
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  *شكني ساختارهايي از سورة نيلوفر دربارة  تمثيل
  كورلس. جي. راجر
**ازيـي شهبـعل

 

  
  اشاره

  ي تموجـودا (هـا     هتـوان سـتو     يكي از مسائل مهم در آيين بودا اين است كه چگونـه مـي             
  رهـا كـرد    ) سمـساره (كننـد     عنـايي كـه تجربـه مـي       م  را از چرخة بـي    ) كشند  كه رنج مي  

 »استعداد فطري «در اين نوشتار از نوعي      . گونه كه هست، واداشت     و به درك واقعيت، آن    
  آيـد و بـه       ونه كه هـست، سـخن بـه ميـان مـي           گ  لازم براي درك و تجربة واقعيت، آن      

  آيـين مهايانـه بـراي نجـات موجـودات از چرخـة سمـساره              د كـه    شـو   حلي اشاره مي   راه
  ايـن شـيوه    .  فريـب  :انگيـز   حلي شگفت    راه دهد؛   ارائه مي  و واداشتن آنها به درك واقعيت     

  ترين متون مهايانـه، يعنـي سـورة نيلـوفر، و در چنـدين تمثيـل بيـان         در يكي از مقدس   
  هـا، بـه بررسـي ايـن      ثيـل ايـن مقالـه در كنـار گزارشـي اجمـالي از ايـن تم        . شده است 

  .پردازد حل مي راه
  

  شكني، سمساره، مهايانه اريل، ساخت آيين بودا، سورة نيلوفر، تمث:ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Rojer J. Corless (1998), "Parables of Deconstruction in the Lotus Sutra", In: The Innate Capacity; 

Mysticism, Psychology, and Philosophy, New York-Oxford: Oxford University press. 

 .دانشگاه اديان و مذاهبپژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب وابسته به  **
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، در واقـع    )sattvas/ هـا     ستوْه(كشند    بنا به آيين بوداي مهايانه، تمام موجوداتي كه رنج مي         
، جهـان را    سـتوْه عنـوان     ت به اين موجودا . هستند) buddhas / بوداها(موجوداتي آزادشده   

پذيرند كه    كنند؛ اما در عين حال مي       تجربه مي ) سمساره(معنا    همچون تكرار و چرخه بي    
 /شـونيتا   (گونه كه حقيقتاً هست، جهاني بـاز، آزاد، يـا شـفاف               جهان، بر پايه واقعيت آن    

Sunyata  ،»  تتهي /Emptiness« (هاما  . استتوبخـش را     طمينـان توانند ايـن سـخن ا       نميها    س
هاي مهايانه، آنها فاقد ابزار مناسب براي مشاهده، يـا تجربـة            درك كنند؛ زيرا، بنا به تبيين     

كـردن    بـراي تجربـه   . اند ــ به عبارت ديگـر، سـكون و آرامـش ندارنـد              راستين واقعيت 
وجـود دارد؛ امـا ايـن اسـتعداد     » استعداد فطري«گونه كه حقيقتاً هست نوعي      واقعيت آن 

  . گردد تيره و تار، منحرف يا معيوب ميفطري، 
، و بـه عبـارت   (Buddha Nature)در مهايانه، گاهي اين استعداد فطري را سرشـت بـودا   

دارنـدة  «، به معنـاي  (Sems can) سِمس كَن در زبان تبتي به ستوه. نامند مي» ذهن«تر،  ساده
ش داراي آگـاهي اسـت؛      واسطة افعـال   اي به   گويند هر باشنده    مي. شود  ، ترجمه مي  »آگاهي

چنين موجودي مستعد آن اسـت      .  و كسب لذت است    ،يعني آشكارا در پي پرهيز از درد      
  . كه آزاد شود، و بنا بر يك ديدگاه، در واقع آزاد شده است

يـا  (ذهـن   . شـود تمثيـل آسـمان و ابـر اسـت            تمثيلي كه براي اين موضوع ارائه مـي       
فـضا را   . شـود   ابر، يعني فضا، تشبيه مي      ن بي گونه كه حقيقتاً هست، به آسما       ، آن )واقعيت

توان به اجزائـي تقـسيم        توان متمايز كرد يا حدود آن را مشخص ساخت، آن را نمي             نمي
تـوان آن را يافـت؛ بـدين      حتي نمـي  ١.توان براي آن آغاز و انجامي قائل شد         كرد، يا نمي  
ن حال، بي هيچ شـك و  با اي. توان به آن اشاره كرد كه اينجاست يا آنجاست       معنا كه نمي  

امـا فـضا    . شود  در حقيقت بدون فضا چيز ديگري موجود نمي       . ترديدي فضا وجود دارد   
؛ اما  »هست«فضا  . شناختيِ وجود    هستي (ground)» دليل« اشياي موجود است و نه       علتنه  

بنا بر آيـين بـوداي   . »هست «چگونهتوان دريافت كه     با تحقيق و بررسي يا با تحليل نمي       
  . حقيقيِ واقعيت نيز چنين است» بودنِ هست«، مهايانه

، از جملـه خودشـان، را       »اشـيا «آنها  . نگرند  اما موجودات از اين منظر به واقعيت نمي       
ايـن اشـيا همچـون      . هستند) svabhāva / سوباوه(بينند كه داراي وجود ذاتي        اي مي   گونه به

  امـد و ذاتـاً موجـود بـه      آنهـا بـه صـورت امـوري دائمـي، ج          . اند  ابرها در فضا يا آسمان    
  و بـدين ترتيـب     » كننـد   اشغال مـي  «آنها فضا را    . رسند؛ در حالي كه چنين نيستند       نظر مي 
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  گونـه كـه حقيقـي هـست، محـدود و تيـره و            كرانگيِ ذاتيِ واقعيت را، آن      باز بودن و بي   
  . سازند تار مي

تـوان    مـي اي كه آيين بودا معمولاً با آن مواجه اسـت ايـن اسـت كـه چگونـه                     مسئله
شـود رهـا      عنوان سمساره تجربه مي     موجودات را از رنج كشيدن در درون واقعيتي كه به         

گونه كه حقيقتـاً هـست واداشـت يـا امكـان چنـين                كرد و آنها را به مشاهدة واقعيت آن       
اي   ويژه از نظر آيين بوداي مهايانه مـسئله         اين مسئله به  . اي را برايشان فراهم كرد      مشاهده

شـود كـه      ، قلمـداد مـي    )upāya-kausalya /كئوشـليه    ـ ـ اوپايه(اويزهاي خوب   مربوط به دست  
با فـرض   . كنند  ، ياد مي  »روش مناسب «، يعني   (fang-pien) پين ـ  فنگها از آن با عنوان        چيني

و رنج است، يـك آموزگـار       » اشيا«شعور كه واقعيت از نظر او پر از           وجود موجودي ذي  
گيرد كه مناسب مسائل خاص يا ناخوشـي   ش را به كار مي كدام رو(Dharma teacher)درمه 

  شعورِ خاص باشد؟  آن موجود ذي
بينـي     يا يك جهان    شيء گونه كه حقيقتاً هست، به مثابة يك        اگر آزادي، يا واقعيت آن    

اين تنهـا  : شود گونه خواهد شد و منشأ درد و رنج مي     يا نوعي متافيزيك ارائه شود، شيء     
 از آنجا كه اخبـار و   ٢.تواند آن را تصور كند      زاد يا تيره و تار مي     راهي است كه ذهنِ غيرآ    

تواننـد اطلاعـات مربـوط بـه واقعيـت       اطلاعات لزوماً مركب از اشيا است، بوداهـا نمـي   
اما اگـر هـيچ آگـاهي و اطلاعـاتي ارائـه      . برسانندها    ستوهگونه كه حقيقتاً هست را به         آن

كـه آزادي غيـرممكن اسـت يـا بـدين نتيجـه             نشود، موجودات يا نتيجه خواهند گرفت       
و اين يعني به خطا (گونه كه حقيقتاً هست نوعي خلأ است          خواهند رسيد كه واقعيت آن    

دادن بـه آن، آن را عـدم     و بـا شـيئيت  (no-thing-ness)يا همان ناچيزي شونيتا  افتادن دربارة   
  ).قلمداد كردن

 ٣.فريـب : دهـد  انگيز بـه دسـت مـي    حلي شگفت با وجود اين، آيين بوداي مهايانه راه    
دسـتاويزهاي  . گـردد    عرضـه مـي    (no-thing)» چيـز   ناـ«شود و     وعده داده مي  » چيزي«يعني  

كند كه درگيـر      ترين حالت خود بوداهايي را ترسيم مي        خوب در مهايانه در هشداردهنده    
  . اند جايي نهاني هحيله و نيرنگي همچون نشان دادن طعمه و سپس جاب

خوب شكلي از همان چيزي است كه منتقدان ادبـي نظيـر دريـدا آن را               دستاويزهاي  
هـا  »بينـي   جهـان «هاي تبييني يـا       ها، نظام   آيين بودا تمام فلسفه   . خوانند  مي» شكني  ساختار«
 ــ ـتـر، نـوعي بيمـاري         را ساختي از ذهن تيره و تار ــ يا به تعبيري رايج           ) dr-s-ti درشِتي(
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ماننـد كـه پريـشانيِ خـاص          اها به پزشكان حاذقي مي    در اين صورت بود   . كند  قلمداد مي 
  اي  كننـد، و شـيوه   دهنـد و درمـان مـي     درسـتي تـشخيص مـي       يك موجود خـاص را بـه      

دليل تنوع تعـاليم بـودايي      . گيرند  آن مورد باشد به كار مي     ) پين(را كه مناسب    ) يا فنگي (
، بـه جـاي اينكـه    اي اديـان ديگـر   نيز همين است؛ تنوعي كه در آيين بودا، برخلاف پاره        

سنت بودايي گاهي استادان غيربودايي را به ايـن مـتهم         . شود  تقبيح شود از آن تمجيد مي     
  . كنند كند كه مانند پزشكان قلابي براي همة موجودات درمان يكساني را تجويز مي مي

و ) تلقـي شـده   » استعداد فطـري  «كه  (در اين مقاله تعاليم مهايانه دربارة سرشت بودا         
مـورد بررسـي قـرار    ) كنيم  ياد مي » شكني  ساختار«كه از آن با عنوان      (اي خوب   دستاويزه

  ، و در سـورة نيلـوفر  تـرين متـون مهايانـه، يعنـي        اين تعاليم در يكي از مقدس     . دنگير  مي
  » حيلـه و نيرنـگ    «در اين سوره بـر فنـون مبتنـي بـر            . قالب هفت تمثيل ارائه شده است     

)bait-and-switch    ترين    كه در نگاه نخست نامناسب     ــ) جايي ه سپس جاب   نشان دادن طعمه و
شود كه    در اين بررسي بيان مي    . شود  برند ــ متمركز مي     روشي است كه بوداها به كار مي      

گويـد،   مـي » تجربـة عرفـاني   «و  » استعداد فطري «اگرچه آيين بودا مطالب فراواني دربارة       
م و پديـدارهايي اسـت كـه ايـن           از اين مفـاهي    شكني  ساختارها،    هدف نهايي از اين گفته    

  . مفاهيم از آنها حكايت دارند
ــل  ــوفرهــاي موجــود در   مــدعاي مــن آن اســت كــه تمثي  در دو ســطح ســورة نيل

هـايي را   هـا و نظـام    ها نخست شالوده و ساختار انديشه       اين تمثيل . كنند   مي شكني  ساختار
» ابرهـا «تند؛ يعنـي    اي هس   دهندة واقعيت معمولي يا سمساره      شكنند كه مقوم و تشكيل      مي

. زننـد  سـازند كنـار مـي    گونه كه حقيقتاً هست را تيره و تار مي   واقعيت آن » آسمان«را كه   
اما ممكن است فـردي كـه پـرورش يافتـه     . شود اينجاست كه سرشت بودا نشان داده مي      

، يـك   »چيز«طور كامل پاك و آزاد نشده است سرشت بودا را به اشتباه يك               ولي هنوز به  
يعني، به اشتباه به آسمان تهي بينديشد     (، بداند   پاكيزگي فطري ذهن   و نه    اً پاك ذهن فطرت 

رود    تا جايي پـيش مـي      ٤؛ سورة نيلوفر براي پرهيز از اين خطاي مهلك        )نه تهيت آسمان  
كه ساختار و شالودة همة تعاليم بودا، از جمله تعاليم مربـوط بـه سرشـت بـودا، را نيـز                     

شود تا واقعيـت      تار و شالودة واقعيت عادي شكسته مي      در نتيجه، نخست ساخ   . شكند  مي
شود و در نتيجـه آزادي و         عرفاني عيان گردد؛ سپس ساختار واقعيت عرفاني شكسته مي        

  . گردد رهايي حاصل مي
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  گانه هاي هفت تمثيل

ها را    اي از تمثيل     آشنا نيستند چكيدة فشرده    سورة نيلوفر در اينجا براي خوانندگاني كه با       
تواننـد از ايـن بخـش          دارنـد مـي    سورة نيلـوفر  كساني كه آشنايي كافي با      . دهيم  ارائه مي 

  . ايم ها را تحليل كرده بگذرند و به بخش بعدي بروند كه در آنجا تمثيل
(Kumarajiva) كه از سوي كوماراجيوا  سورة نيلوفر در ترجمة چيني    

 بـه عمـل آمـده و    ٥
  : به شرح زير هستند٧ آن هفت تمثيل٦خوانند، معمولاً بوداييان آسياي شرقي آن را مي

  
  )3فصل  (خانة سوزان. 1

بيند كـه     گردد و خانة اعياني و بزرگ خود را مي          خورده و حكيمي از سفر برمي      مرد سال 
سوزد و پسرانش در آن گيـر         يابد كه خانه در آتش مي       او درمي . در حال فروريختن است   

خواهد كه خانـه را تـرك         كند و از آنان مي      ياو اوضاع خانه را براي آنان بيان م       . اند  افتاده
فهمنـد و همچنـان سـرگرم و          را نمـي  » سـوزد   خانـه در آتـش مـي      «كنند، اما آنان معناي     

گويـد كـه در آن      از اين رو پدر به فرزندانش مـي       . هاي خود هستند    بازي  مجذوب اسباب 
  هـاي بـز، بـراي برخـي          بـراي برخـي گـاري     : هـايي آورده اسـت      بيرون برايـشان هديـه    

  آينـد    هـا بـا شـتاب بيـرون مـي           بچـه . هاي گوزن، و براي بقيه گاري گوساله        ديگر گاري 
  در عـوض بـه     . دهـد   ها را به آنان نمـي       خواهند، اما پدر آن هديه      ها را مي    و از پدر گاري   

  . كـشد   دهد كه يك گـاو سـفيد آن را مـي            هر يك از آنان يك گاري بزرگ و باشكوه مي         
  اگـر بخـواهيم   . گنجيـد  اند كه پيش از آن در مخيلة آنان نمـي        قدر باشكوه  ها آن   اين گاري 

  هـا منتظـر دريافـت        مانـد كـه بچـه       از اصطلاحات امـروزي اسـتفاده كنـيم بـه ايـن مـي             
. شـود  دوچرخه، موتور و اتومبيل هستند اما به هر يك از آنان يك سفينة فضايي داده مي               

 بـا شـور و نـشاط فـراوان بـر            ها هداياي مورد انتظار قبلي را فراموش كردنـد و           آن بچه 
گويد كه پدر مـذكور در ايـن داسـتان،            بودا مي . هاي باشكوه گاو خود سوار شدند       گاري

 اخود اوست؛ خانه همان سمساره است كه در معرض زوال و مرگ است و در آتش هو                
  هـاي وعـده داده       هـا شـاگردان و مريـدان هـستند؛ گـاري            سـوزد؛ بچـه     هـا مـي     و هوس 

  وناگون ظاهري هـستند كـه بـراي تعـاليم و مناسـك بـودايي وعـده                 هاي گ   شده، پاداش 
  شــوند همــان آزادي و  هــايي كــه بــا گــاو ســفيد كــشيده مــي شــوند؛ و گــاري داده مــي

  .اند رهايي راستين
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  )4فصل  (شده وارث گم. 2

شود و اينجا و آنجـا بـه كارهـايي بـا      كند و آواره و سرگردان مي پسري خانه را ترك مي    
شـود و بـا فـرد بـسيار       او در سن پنجاه سالگي وارد شهري مـي ٨.پردازد  درآمد اندك مي  
شود كه در واقع پدر او است كه به آن شـهر نقـل مكـان كـرده و                     رو مي   ثروتمندي روبه 

شناسد، اما پدر     پسر پدر خود را نمي    . براي خود عمارت بزرگ و باشكوهي ساخته است       
پـسر هراسـان   . ه او را دسـتگير كننـد  دهد ك شناسد و به مردانش دستور مي   پسرش را مي  

فرستد كـه   دهد او را آزاد كنند، اما در پي آن مردان ديگري را مي       شود، پدر دستور مي     مي
. هاي خانة پـدر را قبـول كنـد     او را بدون استفاده از زور قانع كنند كار تميز كردن توالت           

ز گاهي با قيافة مبـدل     پدر هر ا  . داند  پسر اين كار را مناسب شأن و منزلت پايين خود مي          
او بارها خدمتكارانش را براي تشويق و ترغيـب پـسر           . شود  در كنار پسر مشغول كار مي     

پدر هنگامي كه به بستر مـرگ    . دهد  كم او را به مقام مباشر اعظم ارتقا مي          فرستد و كم    مي
 سازد كه اين خدمتكار باوفا در حقيقت پسر واقعي او اسـت  افتد بر همگان آشكار مي      مي

در اين داستان، بودا پـدر اسـت، پـسر          . گذارد  و همة مايملك خود را برايش به ارث مي        
شاگرد است، سرگرداني در فقر و تنگدستي زندگي در سمساره اسـت، كارهـاي پـست                

  . تعاليم و مناسك آيين بودا هستند، و ميراث همان سرشت بوداست
  
  )5فصل  (گياهان. 3

و درختـان   هـا   هـا، بوتـه    يكسان بـر چمـن  طور به) megha/ مگا  (باران از ابرهاي موسمي     
 به همـين صـورت، ابـر        ٩.كنند  بارد؛ اما هر يك از آنها تا ارتفاع مناسب خود رشد مي             مي

به نحو يكـسان بـر همـة موجـودات          ) dharma–megha/ مگا   ـ  درمه(موسميِ تعاليم بودايي    
  . كنند ود رشد ميشود و هر يك از آنها بنا به ظرفيت و استعداد خ عرضه مي

  
  )7فصل (شهر خيالي . 4

گردنـد    گروهي در يك بيابان برهوت، تحت راهنمايي فردي آگاه و دانا در پي جايي مي              
ايـن گـروه پـس از مـدتي     . كه به آنان گفته شده در آنجا گنج بزرگي را خواهنـد يافـت        

گويد در همين   راهنما به آنان مي   . خواهند برگردند   شوند و مي    شدت خسته و نااميد مي      به
آنـان وارد شـهر     . اي گرفت   توان در آن اتراق كرد و جان تازه         حوالي شهري است كه مي    
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گويـد آن     راهنمـا مـي   . شـود   شوند و هنگامي كه سرحال و بهتر شدند شهر ناپديد مي            مي
شهر را با سحر و جادو براي برآوردن نيازهاي آنان پديد آورده بود، و اينك با بـرآورده                  

گويد گنج نزديـك اسـت و اگـر           او مي .  و اهدافشان آن را ناپديد كرده است       شدن نيازها 
گويند راهنما همـان بوداسـت، گـروه مـردم نيـز       مي. يابيد قدري بيشتر بكوشيد آن را مي   

  . و گنج نيز سرشت بوداست اند، شهر خيالي آيين بودا،  شاگردان و مريدان
  
  )8فصل  (گوهر نهان. 5

هـوش   گردد و بي    در آن ديدار مست مي    . رود   ثروتمندش مي  مرد فقيري به ديدار دوست    
مرد ثروتمند، كه ناگزير است از پي كسب و كار خود خانه را ترك كند، گـوهر            . شود  مي

مرد فقيـر   . دوزد  هايش مي   دهد و آن را بر آستر لباس        بهايي به آن مرد فقير مي      بسيار گران 
اش دريافـت كـرده       هوشـي  نگـام بـي   خبر از گنجي كه ه      بي  آيد،    هنگامي كه به هوش مي    

 باز همـان مـرد ثروتمنـد را ملاقـات      بعداً. گيرد است، زندگي ولگردي خود را از سر مي 
دهد و در اين هنگام مرد فقيـر   شده را نشان مي كند و او به دوست فقيرش گوهر نهان     مي

 يـك   در اين داستان، مرد ثروتمند همان بوداسـت، مـرد فقيـر           . برد  به ثروت خود پي مي    
  .هاست، گوهر نيز حقايق مربوط به سرشت بوداست  و هوساستوه است كه مست هو

  
  )14فصل  (جواهر تاج. 6

بهـا را داد، و تنهـا        پادشاه قدرتمندي به سربازان پيروز خود همـة اقـسام هـداياي گـران             
. شـد   اش محسوب مـي     چيزي كه براي خود گذاشت جواهر تاجش بود كه نماد شخصي          

در . هاي پي در پي سپاهيانش بـه آنـان داد     جواهر تاج را نيز پس از پيروزي      اما سرانجام،   
هـا     و هـوس   ااينجا پادشاه همان بوداست، سربازان شاگردان و مريدان هستند كه بـا هـو             

سـورة  ترين تعليم     جنگند، هدايا تعاليم ابتدايي آيين بودا است، و جواهر تاج نيز عالي             مي
  . استنيلوفر 

  
  )16فصل  (فرزندان پزشك. 7

شـوند   فرزندان يك پزشك حكيم و كاردان در غياب پدرشان وارد اتاق مخصوص او مي    
گردد و شـروع      پزشك برمي . شوند  و به سبب مصرف داروهاي موجود در آن مريض مي         
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اند با خوردن پـادزهر   هايي كه اثر كمتري پذيرفته   بچه. كند  دارو مي   پادزهر و نوش    به تهية 
اند دچار آشـفتگي و اخـتلال مـشاعر      جدي بيمار شدهطور به آناني كه يابند، اما   بهبود مي 

كنـد و   پزشك بار ديگر خانـه را تـرك مـي         . زنند  شوند و از پذيرش درمان سر باز مي         مي
گذارد، و دستور مـصرف هـر         ها را با داروهايي كه براي درمانشان تهيه كرده تنها مي            بچه

فرستد و مـرگ خـود را         چندي بعد پيامي مي   . دنويس  يك از آن داروها را نيز برايشان مي       
شدت اندوهگين شده و خود را در وضـعيتي           ها كه به    بچه. رساند  به اطلاع فرزندانش مي   

گـردد و     پزشك برمي . يابند  كنند و بهبود مي     بينند داروها را مصرف مي      شده و تنها مي     رها
هايي كـه    بودا است، بچهدر اين داستان، پزشك   . دارند  ها مقدمش را بسيار گرامي مي       بچه

اند افراد غيرعامـل   طور جدي بيمار گشته اند، آناني كه به شان ناچيز است شاگردان  بيماري
هـا هـستند، پادزهرهـا      و هـوس اهستند، داروهايي كه آنان را بيمار كـرد هـو     ] به تعاليم [

  . اند، و بازيافتن سلامتي همان آزادي است تعاليم بودايي
  

  اه بندي تمثيل دسته

هـايي   داسـتان «گانه را  هاي هفت  بنا بر هدفِ خودش، همة تمثيل(Michael Pye)مايكل پاي 
ها را به سرشـت   ؛ اما بايد آن تمثيل(Pye, 1978: chap. 3)داند  مي» دربارة دستاويزهاي خوب

هـا را بـه دو گـروه تقـسيم            من با توجه به اهداف اين مقاله آن تمثيـل         . بودا نيز ربط داد   
هايي كه به نحو آشكارتري به چيستي سرشت بودا، يا استعداد فطـري، بـه        تمثيل: كنم  مي

هايي كه بر دستاويزهاي خوب متمركزند؛ دستاويزهايي          و تمثيل  ،پردازند  خودي خود مي  
كه با شكستن سـاختار و شـالودة واقعيـت عـادي، يـا موهـوم، سرشـت بـودا را عيـان                       

آيـد؛    امري عملياتي به حساب مي است و صرفاًبندي البته پر از خلل   اين دسته . سازند  مي
مـن بـالاخره   .  دربارة دستاويزهاي خـوب هم دربارة بودا هستند و همها  زيرا همة تمثيل  

  . خواهم چگونگي ساختارشكني از خود سرشت بودا را بيان كنم مي
  

  سرشت بودا

  شده تمثيل وارث گم
يـت راسـتين خـود را فرامـوش         فرزند مذكور در اين تمثيل همواره فرزند است، امـا هو          

شود كه آن پسر چرا خانه را ترك كرد، بلكه تنهـا گفتـه             در اين داستان گفته نمي    . كند  مي
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 اين امر با ديدگاه بودايي دربارة موجودات غيرآزاد، كه آنهـا را      . شود از خانه فرار كرد      مي
هنگامي كه  . ازگاري دارد كند س   هاي نادان و نابالغ، تلقي مي       ها يا بچه    ، يعني آدم  (bāla) بالهَ

توانـد   شناسد اما پـسر نمـي     بينند، پدر پسر را مي      پدر و پسر يك بار ديگر همديگر را مي        
او چـون خـودش را      . بينـد   پدر را به جاي آورد؛ او تنها مردي ثروتمند و نيرومند را مـي             

هنگامي كـه توسـط خـدمتكاران پـدرش      . كند  بيند، باز فرار مي     لايق چنان مصاحبتي نمي   
كنـد    پدرش او را مرخص مـي     . خواهند مجازاتش كنند    كند مي   شود، گمان مي    دستگير مي 

دانـست    مـي «خـورد بلكـه چـون         نه فقط به اين دليل كه به حال فرزنـدش تأسـف مـي             
دانست خود او، چون      هاي پسرش رذيلانه و پست هستند، و مي         ها و بلندپروازي    خواسته

  ؛(Hurvitz, 1976: 86) » فرزنـدش خواهـد شـد   ثروتمند و قدرتمند است، منشأ دردسر بـراي 

بدين معنا كه پسر هنوز آمادگي شنيدن حقيقت را ندارد، يا در واقع اگر حقيقـت امـر را                   
فرسـتد   هـاي ژنـده مـي     پـدر سـپس كـساني را بـا لبـاس          . بشنود قادر به درك آن نيست     

كار تميز كـردن    تا پسرش را بفريبند و او را به پذيرش          ) طوري كه تهديدكننده نباشند     به(
پـسر ايـن كـار را مناسـب شـأن و منزلـت پـايين        . ها وادارند   ها و زدودن نجاست     توالت

خود پدر نيز بعداً با لبـاس مبـدل و منـدرس در كنـار پـسرش بـه كـار               . ديد  خودش مي 
 به جاي آنكه بـه صـورت موجـوداتي    (Bodhisattvas)ها  بوداها و بوداسف. شود  مشغول مي 

احساس ها    ستوهشوند، و     ظاهر مي ها    ستوهگيز ظاهر شوند به صورت      ان  مرتبه و هول    عالي
  . ها نزديك شوند توانند به بوداها و بوداسف  ميطور همانكنند كه آنها نيز  مي

گويد كار او به قدري خوب است كه قصد دارد او را بـه فرزنـدي            پدر به پسرش مي   
كنـد امـا هنـوز        لندي و شادماني مي   پسر احساس سرب  . بپذيرد و نام خود را بر او بگذارد       

پسر به جايگاه مباشر اعظم ارتقا . (Ibid: 88)شمارد  مي» پايه و بيگانه كارگري دون«خود را 
، و پـسر بـه      »اينـك تفـاوتي ميانـشان نيـست       «شود كه او و پدر        يابد و به او گفته مي       مي

سـرانجام، پـدر    . تكند كه گـويي پـسرِ او اس ـ         اي مايملك و دارايي پدر را اداره مي         گونه
  . استاو واقعاً پسر خود او : گويد افتد حقيقت را به پسر مي چون به بستر مرگ مي

درنگ لـذت بـسيار بـرد؛         در اين هنگام، آن پسر فقير، با شنيدن سخنان پدر، بي          
سپس با خود   . دست آورده بود كه پيش از آن هرگز نداشته بود          زيرا چيزي را به   

ام، و    ام يا انتظار چيزي را نداشـته         در پي چيزي نبوده    در گذشته «: چنين انديشيد 
   .(Ibid: 88-89) »!ها خود به خود برايم حاصل آمده است گنجينه اينك اين
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گـاه اعتمـادي بـر        كـم گرفتـه و هـيچ        بدين ترتيب، موجودي كه خود را بسيار دست       
 سرانجام بـه او     يابد تا آنجا كه     تدريج بزرگي و شرافت مي     هاي خود نكرده بود به      توانايي

  . شود وي از آغاز و همواره فردي نجيب بوده است گفته مي
آموزد كه سرشت بودا امري ذاتي و فطري است؛ امـا موجـودات    اين داستان به ما مي   

مقدمه به آنها بگوينـد آن را بـاور    پرده و بي هرگاه حقيقت را بي   . سازند  آن را شكوفا نمي   
مثلاً كاميـابي در طريـق   (اي امور  ما با كاميابي در پارها. گردند كنند و دچار هراس مي   نمي

، اين آمادگي را خواهند يافت كه به آنها گفته شود واقعـاً كيـستند،      )شدگي  بودايي روشن 
  . هراسند بلكه شادمان و پرنشاط خواهند شد تنها نمي و در اينجاست كه نه

شود پسر چيـزي    گفته مي آشكاراسورة نيلوفراي وجود دارد و آن اينكه در       اما مسئله 
ممكن است در ابتدا اين ). tê mei tsêng yu(گاه نداشته بود  تر هيچ را به دست آورد كه پيش

اي از ناحيه بوداست، نـه چيـزي كـه از پـيش               را بدان معنا بگيريم كه سرشت بودا عطيه       
شود كـه بـه خـاطر آوريـم پـسر مـذكور در واقـع                  اين مسئله هنگامي حل مي    . ايم  داشته

 يعنـي ايـن   ــ ـاي  اي است و نـه از بوداييـان مهايانـه    يانه تشبيهي برگرفته از بوداييان هينه 
كننـد    تر است اكتفا مـي      دامنه  تشبيه از بودايياني است كه به تعاليم شخصي كه تعاليمي كم          

مـا تنهـا    «گوينـد     گريزنـد؛ آنهـا مـي        از سمساره مـي    (arhats) ها  ارهتو با تبديل شدن به      
واسـطة گـوش    اي بـه  يانـه   ــ اين بوداييان هينـه (Ibid: 89)» ايم تر را تمنا كردههاي كم درمه

/  بودا   –سميكسن  (يابند كه در واقع بوداهاي غني و كاملي            درمي سورة نيلوفر سپردن به   
samyaksam – buddha (تـر   كننـد و پـيش   اي دريافـت مـي   يانه چيزي كه بوداييان هينه. هستند

اين نكته است كه سرشـت بـودا   دريافتن د سرشت بودا نيست بلكه     اند، خو   هرگز نداشته 
  . را دارا هستند

  
  تمثيل گوهر نهان

آن گوهر تا زماني كه از سوي فرد ثروتمند به آن فقير اعطا نـشود بـه او                    در اين داستان،    
تعلق ندارد، اما مرد فقير از ثروت تازة خود خبر ندارد و همچنـان بـه صـورت فقيرانـه                     

(Ibid: 165) »تصادفاً«شود كه  تنها زماني از دارايي خود آگاه مي. كند رفتار مي
 بار ديگـر بـا    

اما اين بدان معنا نيست كه موجودات فاقد استعداد فطري براي           . شود  دوستش مواجه مي  
كـه    همچنـان ] زيرا[ هستند مگر اينكه بودا آن را به آنها عطا كند؛            (Buddhahood)بودا شدن   
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در حالي كه ميـراثِ     .  ديديم، ثروت و غنا نماد خود سرشت بودا نيست         در تمثيل گذشته  
شـده عبـارت اسـت از      به دارابودن سرشت بوداست، گـوهر نهـان        پي بردن شده    پسر گم 

هـاي    ها در گذشـته     اي  يانه  ، تعاليمي كه هينه   »دارا بودن سرشت بودا    «دربارةتعاليم مهايانه   
بـه همـين سـبب    . پس فراموش كرده بودنددريافت و س) هاي زندگي پيشين   دوران(دور  

به آنان يادآوري شود، خواهنـد  ) شده گوهر نهان(است كه هرگاه دارابودن چنين تعاليمي   
    .(Ibid)» اند گاه نداشته تر هيچ اند كه پيش چيزي را حاصل كرده«گفت كه 

  
  هاي مربوط به سرشت بودا هاي مشترك تمثيل ويژگي

كـيش   توان فاقد وحدت و يكدستي دانست، مهايانة راست   را مي  سورة نيلوفر اگرچه متن   
بنابراين با توجه به اهدافمان در اين مقالـه         . داند  و سنتي آن را متني يكپارچه و واحد مي        

در . شـده و گـوهر نهـان را تركيـب كنـيم             گـم ] پـسر [هاي وارث     جا دارد كه تعاليم مثل    
   ١٠مرواريـد سـرود  معـروف  آيد شبيه به مـتن گنوسـي          دست مي   صورت تركيب، آنچه به   

(The Hymn of the Pearl)اسـت  » پادشـاه «اي كه پسر واقعـي    در آن داستان، بچه . خواهد بود
(Ibid: 373 (verse 41))  او تغييـر قيافـه   . شـود   براي به دست آوردن گنج بزرگي فرسـتاده مـي

رق آورد؛ اما به قـدري در ايـن فريـب غ ـ            دهد و خود را به صورت مرد فقيري درمي          مي
والـدينش  . خوابـد   خورد و زياد مي     او زياد مي  . كند  شود كه مأموريتش را فراموش مي       مي

 كـه كيـست و بـراي چـه     شـوند فرستند تا به او يادآور    مأموراني مخفي همراه با نامه مي     
آورد،   آيد و ماهيت راستين خويش را به ياد مـي           او به خود مي   . كاري فرستاده شده است   

  . گردد رساند و پيروزمندانه به خانه بازمي  ميمأموريتش را به انجام
يك بودا    كه واقعاً    كنيم، موجودي داريم   اگر اين داستان را از منظري بودايي بازنويسي       

هـدف اسـت،    سرگردان و بي. شود گويد و وارد سمساره مي است اما واقعيت را ترك مي   
اما . خبر است   ه اما از آن بي    يي داده شد  بها  گرانكند، به او گوهر       سختي امرار معاش مي     به

  . يابد ميدر  تصادفي ماهيت و سرشت راستين خود را واسطة يك ملاقات ظاهراً بعداً به
 تفـاوت مهمـي وجـود       سـرود مرواريـد   هاي مربوط به سرشت بودا و         اما ميان تمثيل  

سـاختگي پـسر دگرگـون      » سرشـت «شده، ذهـن، نگـرش، يـا          در تمثيل وارثِ گم   . دارد
 قطعي و غيرقابل تغيير سرشـتي تغييرناپـذير         كشف، سخن از    رود مرواريد سدر  . شود  مي

ممكن است در نگـاه نخـست، كـشف    . ــ در ميان است» استعداد فطري«ــ يعني نوعي   
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قطعي و غيرقابل تغيير سرشتِ تغييرناپذير، همان مطلبِ مورد نظرِ گـوهر نهـان بـه نظـر        
در واقـع تعـاليمي در بـاب    د مرواريـد  سروزيرا تعاليم مطرح در . برسد؛ اما چنين نيست 
گـردد كـه آن مـتن را در پرتـو      امكان اين امر زماني آشـكار مـي       . دگرگوني دروني است  

  . پردازيم، قرائت كنيم هاي مربوط به دستاويزهاي خوب، كه هم اينك بدان مي تمثيل
  

  دستاويزهاي خوب

  خانة سوزان، شهر خيالي، و پسران پزشك
.  هشداردهنده و ظاهراً غيراخلاقيِ حيلـه و نيرنـگ غالـب اسـت       در هر سه تمثيل، ترفندِ    

يابند كه پدرشان دربـارة هـدايايي        آيند و درمي    ور در آتش بيرون مي      ها از خانه شعله     بچه
يابند كه اتراقگاهشان     كه برايشان آورده به آنان دروغ گفته است، مسافران در بيابان درمي           

  . يابند كه پدرشان در واقع نمرده است شك درميمكاني موهوم بوده است و پسران آن پز
 به اين مسئله واقف اسـت و ايـن پرسـش بـودا از شـاگردانش را                  سورة نيلوفر خود  

آن شاگردان به دلايلي    . آورد كه آيا او در واقع آنان را به نحو غيراخلاقي فريفته است              مي
نـد كـه او آنـان را    ده ها تفاوت اندكي دارند جملگي پاسـخ مـي       كه در هر يك از داستان     

 از  سـورة نيلـوفر   ترين هديه، يعني تعليم مربوط به سرشت بـودا، در             عالي. نفريفته است 
اي را  چنان ارزش والايي برخوردار است كه به دسـت آوردن آن اسـتفاده از هـر وسـيله         

در . گيـرد  ؛ زور و اجبار هرگز مورد استفاده قرار نمـي  اي  وسيله هرالبته نه   . كند  توجيه مي 
  : تأملات پدر چنين است. شود ثيل خانة سوزان اين امر آشكارا لحاظ گشته، رد ميتم

تـوانم آنـان را در رداي خـودم           مـي . من مردي داراي قدرت بدني فراوان هستم      
اما ايـن امـر را نيـز در        . [اي قرار دهم و از خانه بيرون آورم         بپيچم يا روي تخته   

هنوز درك آنچناني ندارنـد، عاشـق       اند و چون      ها خيلي جوان    بچه] نظر دارد كه  
بايـد  . ممكن است گرفتار آتش شـوند و بـسوزند        . هاي خود هستند    بازي  اسباب

  .(Hurvitz, 1976: 58f)خطر آن را برايشان توضيح دهم 
  

اين مطلب مبين آن است كه بودا، گرچه قدرتمند است، برخلاف خدا، داراي قدرت              
سـازد    اين را نيز روشن مـي     .  را آزاد كند   تواند كسي   مطلق نيست و به صرف دستور نمي      

 سـيدي العـادة خـود يـا     تواند آن موجودات را به وسيلة نيروهاي فـوق  كه بودا گرچه مي 
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(siddhi)   كند؛ زيـرا     اي به بيرون خانه انتقال و نجات دهد، چنين نمي           العاده  ، به طريق خارق
انگيز و در عين حال       اين تمثيل تصويري كاملاً شگفت    . چنين كاري خطرناك خواهد بود    

  ده يـا بيـست   «(زده  كوشد چندين بچة هيجـان  دهد كه مي آور از مردي به دست مي   خنده
  ماننـد   يـا شـايد نـوعي كيـسة لبـاس     (هاي خـود   را در لباس) (Ibid: 58)» يا سي نفر از آنها

(The Wonderful Dharma, 1949: 619) (بيرون اي جمع كند و همة آنان را به سلامت يا بر تخته 
هر پدر و مادري ممكن اسـت در چنـين وضـعيتي بـا آن پـدر، بـراي اسـتفاده از                     . آورد

رسد نكته اصلي اين است كه با تمـسك بـه          ترغيب و نيرنگ، همدلي كند، اما به نظر مي        
  . كنند  فرار ميبه دلخواهها  دستاويزهاي خوب، بچه

ه از زور از روش     هاي شهر خيالي و پـسران پزشـك نيـز بـه جـاي اسـتفاد                 در تمثيل 
خواهنـد و قـادر       شود كه مي    به مسافران چيزي داده مي    . شود  ترغيب و فريب استفاده مي    

سپس زمـاني كـه از      . اند؛ چيزي مانند آرميدن و استراحت در يك شهر مدرن           به درك آن  
يابند آمادگي اين را دارند كه در پي پاداش واقعي بـه راه               خستگي و فرسودگي بهبود مي    

  .  دهندخود ادامه
انـد كـه از مـصرف داروهـايي كـه             احـوال شـده     قدر ناخوش  پسران آن پزشك كه آن    

كننـد كـه مـسموم     چون احمقانه گمان مـي   (زنند    پدرشان براي آنان تهيه ديده سر باز مي       
تـوان    مـي . كننـد   پس از شنيدن خبر جعلي فوت پدر، داروها را مصرف مي          ) خواهند شد 

خصص و آشنا به مصرف نادرست مواد است و         چنين فرض كرد كه آن پزشك فردي مت       
بخـش را   ها و تلاش براي نجات آنان، نقش يك تـوان        داند كه با فاصله گرفتن از بچه        مي

ها را ميـان انتخـاب دو      شود، بچه   هنگامي كه، در ظاهر براي هميشه، دور مي       . كند  ايفا مي 
  . گزينند ا برميسازد، و البته آنان مصرف دارو ر گزينة مرگ يا مصرف دارو رها مي

 يا دگرگـون كـردن كـساني اسـت كـه      تغيير ذهنها  بدين ترتيب، مقصود از آن حيله 
اي است كـه        اين دگرگوني و تغيير شبيه همان دگرگوني      . شود  شان اجرا مي    نيرنگ درباره 

تـر و   شـود، امـا در اينجـا روشـن      هاي مربوط به سرشت بودا به آن اشـاره مـي            در تمثيل 
خانه در آتش  «ور هستند معناي جملة       هايي كه در خانة شعله      بچه. رددگ  گوياتر مطرح مي  

هاي كوچكي    گويد برايشان گاري    فهمند، اما معناي سخن پدر را كه مي         را نمي » سوزد  مي
انـد    اند كه گنجي كه در پي آن        مسافران خسته به اين نتيجه رسيده     . فهمند  آورده است مي  

سر و مشكلات را ندارد، از اين رو تن به پاداشـي            يا اصلاً وجود ندارد يا ارزش اين درد       
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لازم بود كه پسران پزشك كه سخت بيمـار شـده بودنـد از              . دهند  تر، مي   كمتر، اما عاجل  
كنـد و لازم نيـست        اين تصور فارغ شوند كه پدرشان بـه طريقـي از آنـان مراقبـت مـي                

اي   نتظارات سمساره اعم از ا  (در همة موارد، انتظارات عادي      . داروهاي او را مصرف كنند    
١١)اي  يا درمه 

شـان درهـم      يابند و يا ساختار و شـالوده        شوند، بلكه تعالي مي     برآورده نمي  
  : شود رسد سه روش ساختارشكني ارائه مي به نظر مي. شود شكسته مي

شـود كـه      شود اما بعداًً معلوم مي      چيزي كه مورد انتظار يا قابل تصور است، داده مي          .1
 ). شهر خيالي (امري موهوم بوده است

شـود   شـود امـا داده نمـي      چيزي كه مورد انتظار يا قابل تصور است، وعده داده مـي            .2
 ). هاي كوچك گاري(

شـود و جـايگزيني كـه         چيزي كه مورد انتظار يا قابل تصور است، از ميان برده مـي             .3
تر همچون سـم بـه        دارويي كه پيش  (شود    حل قلمداد مي    نمايد تنها راه    نپذيرفتني مي 

 ). رسيد مينظر 

انـد از دريافـت چنـان     كساني كه فريب داده شده: نتيجة حاصله همواره يكسان است   
اينكـه آنـان    . كننـد   گـزاري مـي     تصور بود سپاس    انگيزي كه سابقاً غيرقابل     هداياي شگفت 

اي را دريافت كنند مطلبـي اسـت كـه بـه      كنند كه چنين هديه چگونه اين توان را پيدا مي 
  . پردازيم آيد، و ما اينك به آن مي هاي گياهان و جواهر تاج مي ثيلتري در تم نحو روشن

  
  گياهان و جواهر تاج

ــت    ــاوت اس ــز متف ــان ني ــدازة رشدش ــد و ان ــسامي دارن ــان اق ــوفردر . گياه ــورة نيل    س
 شـود   نام برده مي    گياهان دارويي   ها و نيز    ها، جنگل   بوته  ها، درختان،     خصوص از علف    به

(Hurvitz, 1976: 101).» كند زمين يكساني آنها را توليد و باران يكساني مرطوبشان مي «(Ibid) ؛
هـاي     سرشـت   ذاتـاً  كهها،    ستوهگياهان نه نماد    . كنند  اما هر يك به نحو متفاوتي رشد مي       

جو   آشكارا از خدايان صلح   : اند  هاي متفاوت   متفاوت دارند، بلكه نماد موجودات سرزمين     
، و آدميـان، و بلكـه بـه تلـويح از همـة              )asura/ اسَوره  (اك  ، خدايان خشمن  )deva / دِوه(

بـه هـر موجـودي تعلـيم        . آيـد   موجودات شش قلمروي حياتِ دوباره سخن به ميان مي        
شود، اما هر يك به سبب صـورت و قالـب خـود در حيـاتي دوبـاره و                يكساني ارائه مي  

  . كند خاص، آن را به نحو متفاوتي دريافت مي
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بـدون توجـه بـه      يكـسان،  طـور  باران به. خورد كمي پيچ و تاب مي   اما تمثيل گياهان    
داند چـه كـسي       بارد؛ اما بودا مي     شود، بر همة گياهان مي      اينكه به چه گياهي آب داده مي      

بودا قادر مطلـق نيـست، امـا عـالم مطلـق            ) طور كه گفتم    همان(اگرچه  . دهد  را تعليم مي  
شي يا كندذهني آنها، جهـد و كوشـش يـا           نگرد، تيزهو   را مي ... موجودات« و لذا    ١٢است،

شمار و گوناگوني بنا به طاقت و         هاي بي   داند، و به روش     شان را مي    انگاري  اهمال و سهل  
اين بدان معناست كه پيام بودا . (Hurviz: 101)» دهد حوصلة آنها درمه را به ايشان تعليم مي

 دسـتاويزهاي خـوب   شود به وسـيلة  گرچه در اصل يكسان و واحد است، وقتي بيان مي         
هاي مختلـف     گاري: شود  اين مسئله در تمثيل خانة سوزان توضيح داده مي        . يابد  تغيير مي 

  . كنند شود، اما در نهايت همة آنها چيز يكساني دريافت مي هاي مختلف داده مي به بچه
] بـودايي [بيني    هايي كه جهان    مانند پاداش (تر را     تمثيل جواهر تاج هداياي كم اهميت     

داند كـه تـا زمـان تعلـيم           همان تعاليم و مناسكي مي    ) دارد   را به انتظارِ داشتنش وامي     فرد
گونه كه پادشاه مذكور در آن        درست همان . شد  شمرده مي » آيين بودا «،  سورة نيلوفر دادن  

امـا   [بهـا   گـران هـداياي   ] شـاگردانش [بـه   «دهد، بودا نيز      تمثيل به فرماندهانش هديه مي    
هاي ديانه ــ تمركز، رهايي، قوا و اسـتعدادهاي محـصور،            رمه ــ هديه  از قبيل د  ] ابتدايي

عنـوان هديـه بـه آنـان عطـا            او همچنين شهر نيروانه را بـه      . كند  و نيرو و قدرت عطا مي     
گويد كه راه خود را به اين شهر از ميان خاموشي و سـكوت عبـور          كند، و به آنان مي      مي

 يعنـي تعلـيم   ــ ـ سورة نيلـوفر ج هدية برآمده از  پس هدية جواهر تا١٣.(Ibid: 218f)» دهند
  . مربوط به سرشت بودا ــ است

عنـوان    نكته شايان توجه در اين داستان اين است كه پادشاه فقط زماني جواهر را بـه               
پاداشي كه اصلاً انتظارش را نداشتند به فرماندهان لشكر هديه داد كه آنان موفقيت خود               

تـوان گفـت كـساني كـه تعـاليم       مـي . ات رسانده بودنـد تر به اثب   هاي كوچك   را در جنگ  
اي شـوند كـه       شكني  كنند، پيش از آنكه آمادة آن استحاله يا شالوده          حقيقي را دريافت مي   

آمـادگي    برد، بايد     مي» آيين بودا «آنها را فراتر از آن نظام ارزشمند، اما گذراي، موسوم به            
  . اي ابتدايي را از سر بگذراننده  اي دگرگوني آن تعاليم را پيدا كنند يا پاره

  
  نتايج

بـراي  » اسـتعداد فطـري  « موجودات را داراي نوعي سورة نيلوفرشود كه  اينك روشن مي  
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موجودات چون داراي سرشت بودا هستند، نيازي به كـسب چيـز            . داند  شدگي مي   روشن
واقـع  گونـه كـه در     آنهـا،     همـة سـتوه   گويد اگر درست بنگريم،       بودا مي . ديگري ندارند 

ماند كـه شخـصي       اين امر بدين مي   . يابند  هستند، بوداها هستند؛ اما آنها اين امر را درنمي        
 باشد اما گمان كنـد كـه   بها گرانفرزند يك ميليونر باشد يا شخصي داراي گوهري بسيار     

  . فقير است
يابند   كه موجودات خود را در آن مي      )  سمساره(بودا با درهم شكستن واقعيت كاذبي       

درسـتي از آنِ      شده تدريجاً ثروتـي كـه بـه         به وارث گم  . پردازد  رمان اين وضعيت مي   به د 
سرود هوش همچون آن شاهزادة مذكور در        و مرد مست و بي      شود،    اوست نشان داده مي   

شده و گوهر نهان از يافتن گنجـي     هاي وارث گم    تمثيل. شود   به هوش آورده مي    مرواريد
و اين مطلب را با نـام بـردن از كـسي كـه                 هستيم،   گويند كه از پيش داراي آن       سخن مي 

هـا   كننـد؛ امـا در ايـن تمثيـل     آورند طرح مي كنند يا چيزي را به خاطرش مي       بيدارش مي 
  . اي از مشاهده و نگرش، وجود دارد اي نهاني دربارة دگرگوني و ايجاد گونة تازه نكته

بـوط بـه خودشـان و     حقـايق مر  هـا     ستوهدگرگوني امري ضروري است؛ زيرا اگر به        
اصـلاً    برعكس، يا   . كنند  مربوط به واقعيت را بگويند، آنها احساس شادماني و نشاط نمي          

هـاي داخـل خانـة      ماننـد همـان بچـه     (فهمند كه چه چيزي به آنها گفته شده اسـت             نمي
گويـد يـا      كنند، زيرا عقيده دارند كه آنچه بودا به آنـان مـي             يا آن تعليم را رد مي     ) سوزان
هـاي موجـودي شـرير        يا وسوسـه  ) مانند مسافران سرگردان در بيابان    (خيال است   نوعي  
ذهـن موجـودات بيمـار      ). كننـد   مانند كساني كه داروها را به اشتباه سم تلقي مـي          (است  

» گانـة  زهرهاي سه«است، يعني متأثر از چيزي شده است كه در آيين بودا از آن با عنوان             
  . شود ياد مي) moha( پريشاني ، و)dvesa(، نفرت )rāga(دلبستگي 

 / beginningless ignorance(» جهــل ازلــي«بــه ســبب همــين بيمــاري، كــه ريــشة آن را 
ādyavidya (توانند به صورت مـستقيم و آشـكار تعليمـي دربـارة               نمي ١٥، بوداها ١٤دانند  مي

ح اگر، همان طور كه در آغاز ايـن مقالـه توضـي   . هست بدهند گونه كه حقيقتاً   واقعيت آن 
پندارنـد، و     ديگري در سمساره مـي    » چيز«دادم، مطلبي بگويند، اذهان بيمار آن مطلب را         

اما از طرف ديگر، اگر بوداهـا       . به جاي آنكه منشأ آزادي شود منشأ گرفتاري خواهد شد         
نيز نوعي  » هيچ«پندارند، زيرا     ي مي »چيز«هاي بيمار همين امر را نيز         چيزي نگويند، ذهن  

درك اسـت،     انگارانـه قابـل     اي يـا دوگانـه      هـا در چـارچوبي سمـساره      است كـه تن   » چيز«
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گـردد    چارچوبي كه در آن چيزي ممكن است موجود تلقي شود اما در نهايت معلوم مي              
بنـابراين، بوداهـا پـس از آنكـه شـالوده و سـاختار واقعيـت عـادي                  . كه چيـزي نيـست    

را نيز بـه وسـيلة      ) اي  رمهواقعيت د (شكنند شالودة تعاليم خود       را درهم مي  ) اي  سمساره(
  . شكنند دستاويزهاي خوب درهم مي» حيلة«

وجـود  » چيزهـايي «گيرند اين آموزه اسـت كـه          اي كه به كار مي      حيله يا همان طعمه   
اي   ها، حالات مراقبه     و هوس  ابخشي چون غالب آمدن بر هو       ويژه چيزهاي لذت    دارند، به 

انـد و   در انديشة آنها  ستوهزهايي هستند كه   اينها چي . ، و خاموشي در نيروانه    )يا عرفاني (
  . اي خود اشتياق آن را دارند در چارچوب محبس سمساره

دادن طعمـه، ترفنـدِ    بوداها در اجراي حيلـه و نيرنـگ، پـس از اجـراي ترفنـدِ نـشان              
تدبير و ترفنـدهايي    » چيزها«گردد كه همة      سرانجام معلوم مي  : كنند  جايي را اجرا مي    هجاب

اند كه تعاليم راستين را بشنوند، بفهمنـد، و از            اي كشانده    موجودات را به نقطه    هستند كه 
طور كـه گياهـان بـاران را بـه صـورت متفـاوتي                يابند همان   آنها درمي . آن شادمان شوند  

شود، تعليمات داده شده به       هاي متفاوتي داده مي     بازي  ها اسباب   كنند يا به بچه     دريافت مي 
  . كنـد   نشدة آنهـا مطابقـت مـي        هاي سطحي، يا ناورزيده و شكوفا       ناييآنها نيز با قوا و توا     

در مرحلة بعد، جايزه و پاداش حقيقي، كه شبيه همان جواهر تاج پادشاه است، بـه آنهـا                  
  . شود داده مي

، كه از جمله دستاويزهاي خوب بـه شـمار       )جايي  طعمه و جابه  (اصل حيله و نيرنگ     
 همـان دگرگـوني اسـت كـه بـه شـكل       (Buddhadharma)بـودا درمـه    آيد، اين است كه       مي

 درست اسـت كـه در زمـان خاصـي بـه فـرد خاصـي             .يابد  اطلاعات و آگاهي تجلي مي    
خبـر يـا    «اما اين قطعه      يا سرشت بودا داد،     » استعداد فطري «توان خبر از وجود نوعي        مي

دهـد،   نه تنها آگـاهي و خبـر مـي        : نمايد  بيش از آن چيزي است كه در ظاهر مي        » آگاهي
انـد    كننـده    چـون دگرگـون    سورة نيلوفر شده در     هاي مطرح   تمثيل. سازد  بلكه دگرگون مي  

يك بـار ديگـر از راه تمثيـل    ] بودا[من «: دنانگيز آورند يا برمي اي را پديد مي     ديدگاه تازه 
ها بـه     از طريق تمثيل  ] »حكيمان «chih-chê[زيرا افراد باهوش    . سازم  اين معنا را روشن مي    

(Hurvitz, 1976: 58)» رســند مــي] (release)» رهــايي«، درك فحــواي chiehفهــم 
ــابراين . ١٦ بن

  يا سرشت بودا   » استعداد فطري «توان به فرد ديگري در زمان ديگري گفت كه نوعي             نمي
  . وجود دارد
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توان گفـت     طور كامل تمام نشود نمي      تا به « است كه    يندافردستاويزهاي خوب نوعي    
ــب   م؛ تمــا»كــه تمــام شــده اســت شــدنِ آن، زمــاني اســت كــه شــخص ديگــر در قال

سمساره عبارت است از ساختار وهمي      . انديشه نكند » شدگي  ناروشن«يا  » شدگي  روشن«
هـا، حـالات      اما علاوه بر آن، بيـنش     . ذهن بيمار، و لذا لازم است آن ساختار ويران شود         

  م كـه قابـل   كنـي  توان تـصور كـرد يـا تـصور مـي      عرفاني، عدم، و هر چيز ديگري كه مي     
  اگــر . شــكني كــرد و رهــايي را نيــز بايــد ســاختار» آزادي«تــصور اســت، حتــي خــود 

  متوقـف شـود آنچـه بـر جـاي          » آنكـه تمـام شـود     «فرايند دستاويزهاي خوب پـيش از       
» بـوي ذن «استادان ذن به تمسخر از اين امر با عنوان . است» دين«اي از  مانده  ماند پس   مي

(Stink of Zen)داننـد، كـه هرگـاه     شدگي حقيقي مـي   و آن را در تقابل با روشنكنند  ياد مي
  . عادي و ناب است) چاي آييني و تشريفاتي ژاپني(حاصل شود همچون مزة چاي 

سـورة  شود؛ اشـارات       مطرح مي  سورة نيلوفر ساختارشكني از خود آيين بودا تنها در        
در پرتـو   ) ت مهايانـه  بنـا بـه سـن     (شود كه      در اين مورد زماني واضح و آشكار مي        نيلوفر

تمثيل جواهر تـاج را     . خوانده شود ها    سوتره) Prajnāpāramitā /اپارميتا  نپرَگ (كمال حكمت 
هـيچ درد و رنجـي،      ... در تهُيـت  «: گويد  ، مي سورة دل توان تعليمي دانست كه، مانند        مي

هـيچ شـناختي، هـيچ      . هيچ حدوث و ابداعي، هيچ توقفي، هـيچ طريقـي وجـود نـدارد             
يعني، در تعليم نهايي، چهـار حقيقـت شـريف           ١٧.»اي وجود ندارد     و هيچ ناكامي   كاميابي

، كه سنگ بناي آيين بـودا و امكـان   )درد و رنج، منشأ آن، پايان آن، و راه پايان دادن آن      (
شـوند تـا    معنا خواهـد بـود، از بنيـاد ويـران مـي        آزادي هستند و بدون آنها آيين بودا بي       

كه ذاتاً موجود اسـت،     » استعداد فطري « هرگونه اعتقادي به     يا» آزادي«موجودات در دام    
  . گرفتار نشوند
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    نوشت پي
آغاز شد، بـراي اخترفيزيكـدانان بـه لحـاظ فلـسفي      » بيگ بنگ«در رويداد » زمان ـفضا«اينكه بگوييم   . 1

  . آور است امري معماگونه و شگفت
 اسـت كـه غالبـا بـه         (avidya)  اويديا  واژه سنسكريت  فيمعر» ذهن تيره و تار يا ابري     «مقصود من از    . 2

ترجمه كنيم؛ يعني غبار و كدورت فراگيـري كـه          » ناآگاهي«بهتر است آن را     . شود  ترجمه مي » جهل«
 و هـوس  اهـو » ابرهـاي «پوشاند و ذهن نيـز آنگـاه كـه      هست را ميگونه كه حقيقتاً    روي واقعيت آن  

  .كند در معرض چنان ناآگاهي و جهلي است  و تار ميسرشت آن را تيره» آسمان روشن و پاكيزه«
دروغ «بـه معنـاي نـوعي    )  چينـي پينـگ  ـ فنگواژه  همچون  (اي ژاپني     در زبان محاوره   (hoben) هوبن. 3

 اين كتاب بهترين كتاب به زبـان  (Pye, 1978: 138-141): بنگريد به(است ) آميز دروغ مصلحت(» سفيد
  .پرداخته است» يزهاي خوبدستاو«انگليسي است كه به بررسي 

 (sarvadrstinam nihsaranami)» هاست بيني كننده تمام جهان پاك«گويد كه تهيت   ميناگارجونه صريحاً. 4
  .(Muladmadhyamakakarikah 13:8)ناپذيرند  دانند افرادي علاج بيني مي و كساني كه آن را نوعي جهان

لئـون  .  از تريپيتاكـا چينـي، قـرار دارد        Taisho)(و  ، از ويـرايش تايـش     62-1 صص   9اين متن در جلد     . 5
 تهيـه  (Kumarajtva)اي از نسخه كومـاراجيوا   هاي انگليسي محققانه ترجمه) Leon Hurvitz(هورويتس 
  :كرده است

Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharma (New York: Columbia University Press, 1976); 

Burton Watson, The Lotus Sutra (New York: Columbia University Press, 1993); and Bunno Kato et al., 

The Threefold Lotus Sutra (Tokyo: Kosei Publishing, 1975; distributed in the United States by John 

Weatherhill, New York), Saddharma-Pundarika or the Lotus of the True Law by H. Kern (New York: 

Dover, 1963), a reprint of volume 21 of The Sacred Books of the East (Oxford: Clarendon, 1884), is 

translated from the Sanskrit text, which has significant variations (noted by Hurvitz) from the Kumarajiva 

version. 

هاي انگليسي عمومـاً بـر اسـاس هـورويتس      ام اما ترجمه  ساس متن چيني كار كرده    من در اين مقاله بر ا     
  .هستند

. اسـت در دسترس    به زبان چيني گزارش شده است، اما تنها سه ترجمه            سوره نيلوفر شش ترجمه از    . 6
 .Hurvitz, (1976): ix :بنگريد به

همان طور  . است» توضيح«ون  اصطلاح مبهمي است و به معناي چيزي همچ       ) p'i-yu(اصطلاح چيني   . 7
ها تا حدي تشبيهاتي هستند كه دامنـه آنهـا گـسترش              تمثيل«آور شده، برخي از اين       ياد (Pye) كه پاي 

  ).(et passim ,47 :1978) »پيدا كرده است
انـد؛ امـا      در عهد جديد خلط كرده    ) پسر گمشده (» پسر ولخرج «محققان غربي اين تمثيل را با تمثيل        . 8

، بـراي  )Whalen Lai, 1981: 91-98: بنگريـد بـه  (، در واقع وجه اشتراك چنداني ندارنـد  اين دو تمثيل
  .(Corless, Rejer J., 1985: 65-75)مقالة من را ببينيد ، »استعداد فطري«مشاهده و مقايسة مدل مسيحي 

9 .yao چيني و ausadhi ،دهند  معنا ميگياهان دارويي اصيل سنسكريت با كمي اختلاف جزئي.  
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سرود يهودا تومـاس رسـول در   عنوان خود متن . اين عنوان در واقع عنواني جديد و امروزين است      . 10

جديـدترين  .  است(The Hymn of Jude Thomas the Apostle in the Country of Indians)مملكت هنديان 
 ,The Gnostic Scriptures (Garden City, N.Y.: Doubledayدر Bentley Laytonترجمـه انگليـسي آن را   

1987), pp. 371-375.انجام داده است  .  
انتظـار  . سـروكار دارد  » دنيـوي «اي انتظاري است كه با واقعيت عـادي، موهـوم، يـا               سمسارهانتظار  . 11

تر اسـت؛ امـا در عـين حـال آزادي      اي انتظاري است كه با تعليم بودا سروكار دارد و موشكافانه   درمه
  .نيست

امـري  ) Theravada(واده  اي است و تكذيب آن از سوي تره        بودا، تعليمي مهايانه   اعتقاد به علم مطلق   . 12
  .غيرمعمول و عجيب است

  .مطالب داخل پرانتز از من است .13
نهايتي به عقب گـسترش پيـدا    در اينجا به اين معنا نيست كه زمان خطي به نحو بي          » بي آغاز بودن  «. 14

. توان يافت   هيچ آغازي را نمي   بگيريم،  نظر  را در   اي    رهسمساواقعيت  اگر  كند بلكه بدين معناست كه      
گـاه   و هـيچ سازد،  آورد و مقيد مي خود را پديد مي ،چرخد اين زمان همچنان در يك چرخه ابدي مي       

شبيه نوعي نقشه فضاي فازي از كاركردي پيچيده  سمساره بررسي. رسد به چيزي مانند يك آغاز نمي  
نهايـت ژرف امـا محـدود اسـت، پـر از               است، كه بي   (Mandelbrot) و مكرر شبيه مجموعه مانلبروت    

براي در آمـدي جـذاب و گويـا بـر چنـين      (كند  گاه خود را عيناً تكرار نمي  هاي ذاتي اما هيچ     شباهت
  .(Gleick, 1987): كاركردهايي بنگريد به

، )خيتـاري (بـوداي   «، تعلـيم    سـوره نيلـوفر   اگرچـه   . در اينجا عمداً به صـورت جمـع آمـده اسـت           . 15
گويد تمام بوداهاي گذشته و تمام بوداهاي آينده درمه يكساني            شود، آشكارا مي    موني، تلقي مي    شاكيه

  .را تعليم داده و خواهند داد
 . مطلب داخل كروشه از من است.16

17. Translated by Edward Conze in Buddhist Wisdom Books, Containing the Diamond Sutra and the 

Heart Sutra (London: Allen and Unwin, 1958), p. 89 
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